امام صادق از رسول خدا صلي‌الله عليه و آله:

ان لقتل الحسين حراره في قلوب‌المومنين لا تبرد ابدا

همانا شهادت حسين آتش عشقي در دل مومنان شعله‌ور ساخت كه هيچگاه سرد و خاموش نگردد.

(مستدرك وسائل ج 2 ص 217)

مناجات الشاهدين

خدايا!

به سوي تو رو مي‌آورم و به ربوبيت تو گواهي مي‌دهم.

اعتراف مي‌كنم كه تو تربيت كننده و پرونده من هستي و بازگشتم به سوي توست.

مرا با نعمتت آغاز فرمودي قبل از اين كه چيز قابل ذكري باشم.

پروردگارا!

نامهايت مقدس و نعماتت بس عظيم و بيكران است.

بارالها!

كدام يك از نعمتهايت را مي‌توانم شماره كنم و كدام يك از عطاهايت را مي‌توانم شكر گويم؟

خدايا! اين نعمتها از حوصله آمارگران افزون است و از گنجايش ضبط حافظه‌ها بيرون.

بارالها!

آنچه خير است براي ما امضا فرما و ما را در شمار نيكان قرار ده.

پروردگارا!

با كرامت براي ما پاداش عظيم, اندوخته نيكو و آسايش دائم مقرر فرما و گناهان ما را ببخش و ما را با هلاك‌شوندگان, هلاك مكن و رافت و رحمتت را از ما بازمگردان, اي مهربانترين مهربانان!

خداوندا!

به ما توفيق و توانايي عنايت فرما و تضرع ما را بپذير, اي بهترين كسي كه خواهش خواهنده را با عطا پاسخ مي‌دهي و اي مهربانترين كسي كه به تو پناه جويند.

از مناجات سيدالشهدا امام حسين(ع) در بيابان عرفات

الا ... اي محرم!

الا ... اي محرم!

تو آن خشم خونين خلق خدايي

كه از حنجر سرخ و پاك شهيدان برون زد

تو بغض گلوي تمام ستمديدگان جهاني

كه در كربلا, نيمروزي به يكباره تركيد

تو خون دل و ديده روزگاري

كه با خنجر كينه‌توز ستم, بر زمين ريخت

تو خون خدايي كه با خاك آميخت

تو شبرنگ سرخي كه در سال‌هاي سياهي درخشيد.

الا ... اي محرم

تو خشم گره خورده سالياني,

تو آتشفشاني

تو بر ظلم دشمن گواهي

تو بر شور ايمان پاكان, نشاني

تو هفتاد آيه

تو هفتاد سوره

تو هفتاد رمز حياتي

تو پيغام فرياد سرخ زماني

تو, موجي ز درياي عصيان و خشمي

كه افتان و خيزان

رسيده است بر ساحل روزگاران

الا ... اي محرم

تو فجري, تو نصري

تو رعدي, تو برقي, تو طوفان طفي

تويي غرش تندر كوهساران

الا ... اي محرم

تو يادآور عشق و خون و حماسه

تو دانشگه بي‌نظير جهاد و شهادت

تويي مظهر ثار و ايثار ياران

الا ... اي محرم

به هنگام و هنگامه هجرت كاروان شهيدان

تو آن ره‌بان روانبخش و مهمان‌نوازي

كه در پاي رهپوي آزادگان,

لاله ارغوان مي‌فشاني

الا ... اي محرم

به چشم و دل قهرمانان و آزادمردان

كه همواره بر ضد بيداد, قامت كشيدند

و در صفحه سرخ تاريخ,

زيباترين نقش جاويد را آفريدند

تو. آن آشناي كهن ياد و دشمن ستيزي

كه همواره دريادشاني

الا ... اي محرم

تو آن كيمياي دگرگونه سازي

كه مرگ حيات آفرين را

ـ به نام شهادت ـ

به اكسير عشقي

كه در التهاب سرانگشت سحرآفرينت نهفته است

چو شهدي مصفا و شيرين

به كام پذيرندگان, مي‌چشاني.

سال نو مبارك

جشن بهاران

در كوه و صحرا

بوي بهار است

جشن بهاران

در سبزه‌زار است.

پيچيده هر جا

بوي بهاران

همراه بويش

باريده باران.

روييده هر جا

يك خرمن از گل

برپاي هرگل

پيچيده سنبل

پروانه‌ها مست

در گفتگويند

آنها به شادي

در جستجويند.

با رقص گلها

آواز بلبل

باشد نشاطي

در خرمت گل

آمد بهار اي عاشقان 

صدباغ گل تقديمتان

ناخوانده بايد رفت و شد

در بزم لاله ميهمان

آنكه زشوقي آتشين

برقي زد از چشم جهان

وز اشتياقي دلنشين

بگريست چشم آسمان

در نبض هستي مي‌طلبد

خون شكفتن بي‌امان 

هنگامه عشق است اين

در جان گيتي بي‌گمان

رفتم كه جامي دركشم

پا لاله‌هاي مهربان

اي ديو زشت فاصله

برخيز برخيز از ميان

تصوير سبز

باز هم خنده صبح

باز هم تابش نور

هر طرف بر شده باز

عطر شادي و سرور

آسمان آبي رنگ

و زمين سبز و قشنگ

كوه و باغ و گل و دشت

باصفا, رنگانگ

مي‌كند زمزمه‌ها

شادمان رود روان

از سرود خوش رود

ريشه مي‌گيرد جان

پاي جو ـ زنبق زرد ـ

مي‌درخشيد چو شمع

شمع و پروانه و گل

بار ديگر شده جمع

چه طبيعت خوبست

چه طبيعت زيباست

هم كتاب شعر است

هم كلاس انشاست

ير خم, تجلي‌گاه خلافت و ولايت علي(ع)

ولايت مرتضي 

آن كس كه ولايت تو را منكر شد

بر تافت رخ از حقيقت و كافر شد

گر نور طريقتي است باشد روشن

كز پرتو ذات مرتضي ظاهر شد

علي اسفندياري (نيما)

ـ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم:

يوم غدير خم افضل اعياد امتي و هو اليوم الذي امرني الله تعالي ذكره فيه بنصب اخي علي بن ابي طالب علما لامتي, يهتدون به من بعدي, و هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين, و اتم علي امتي فيه النعمه, و رضه لهم الاسلام دينا.

(امالي صدوق ـ ص 76)

روز غدير خم برترين و با فضيلت‌ترين اعياد امت من است و آن روزي است كه خداوند متعال به من دستور داد كه در آن روز برادرم علي بن ابي طالب را به عنوان نشانه براي امتم منصوب نمايم تا پس از من به وسيله او هدايت شوند. و آن روزي است كه خداوند دين را در آن كامل كرد و نعمت را بر امتم تمام كرد و اسلام را به عنوان دين برايشان برگزيد.

ـ امام صادق عليه السلام:

ان هذا اليوم يوم عظم الله حرمته علي المونين اذا اكمل الله لهم فيه الدين و تمم عليهم النعمه و جدد لهم ما اخذ عليهم من الميثاق و العهد في الخلق الاول ... انه يوم عيد و فرح و سرور و صوم شكرا لله عزوجل.

(اقبال ـ ص 427)

امروز (هيجدهم ذي‌حجه) روزي است كه خداوند حرمتش را بر مومنين, بزرگ و عظيم شمرده چرا كه در اين روز دينشان را كامل نمود و نعمتش را بر آنها تمام كرد و عهد و پيماني را كه در روز نخست از آنان گرفت, تجديد نمود ... امروز روز عيد و خوشحالي و شادماني و روزه‌داري بمنظور شكر خداي عزوجل بر اين نعمت است.

ـ امام باقر عليه السلام:

آخر فريضه انزلها الله تعالي الولايه, ثم لم ينزل بعدها فريضه, ثم نزل ]اليوم اكملت لكم دينكم[ بكراع الغميم, فاقامها رسول الله بالجحفه, فلم ينزل بعدها فريضه.

(تفسير قمي ـ ص 150)

آخرين فريضه و امرواجبي كه خداي متعال, نازل كرد, ولايت بود كه بعد از آن هيچ فريضه‌اي نازل نشده است. سپس اين آيه در منطقه‌اي به نام كراع الغميم در حجاز نازل شد امروز دين را بر شما كامل كرديم, پس رسول خدا در جحفه, مطلب را براي مردم بيان كرد و آن را پرا نمود و پس از آن ديگر هيچ فريضه‌اي نازل نشد.

هفت سلام قرآني

دعاي تحميل سال قرآني

دعاي تحويل سال (يا مقلب القلوب ...) و "بسم الله الرحمن الرحيم" و سوره قصص آيه 25 (لا تحف نجوت من القوم الظالمين) و سوره اسرا آيه 82 (تنزل من القرآن ما هو شفا و رحمته للمونين) و هفت سلا: (سلام علي المرسلين (صافات 181) ـ سلام علي نوح في العالمين (صافات 80) ـ سلام علي ابراهيم (صافات 109) ـ سلام علي موسي و هارون (صافات 120) سلام علي ال يسين (صافات 130) ـ سلام هي حتي مطلع الفجر (قدر 5) ـ سلام قولا من رب رحيم (يس 58)

غروب سال

غروب آفتاب را ديده‌ايد, لحظه‌اي تامل‌انگيز و غم‌آلود است. غمي ناشناس و مبهم, تار دل را مي‌لرزاند. اندوهي غريب و عميق ما را مي‌ربايد و "فرصتي ناب" در تحليل و سفر در خويش پيش مي‌آيد. غروب قصه پايان روز است, انتهاي قطعه‌اي از عمر و مرگ موقعيتي كه در آن ‌شد "كاري ماندگار" را رقم زد.

اسفند نيز چنين است, پايان سال, غروب 360 ستاره در آسمان زندگي و اگر عميق بينديشيم هنگامه اندوه و حسرت و تاسف بر عمري كه گذشت و خرمني كه خاكستر غفلت و كم‌انديشي شد.

اينك زمستان در آستانه پايان است. يخها ذوب مي‌شود, فسردن به شكفتن, انجماد به جوشش و تحرك و رويش و سرما به اعتدال مي‌گرايد. هنگام آن است كه يخهاي غفلت و سستي درما ذوب شود و چشمه‌ساران حيات و حركت درما بجوشد و شكوفه‌هاي ايمان و باور جوانه زند. اگر چنين شود غم زمستاني مبارك باد!

تا شدم حلقه به گوش در ميخانه عشق هردم آيد غمي از نو به مبارك بادم.

يك سال گذشت, با همه حادثه‌ها و خاطره‌ها.

اين سال نيز جويباري بود كه به اقيانوس ميليونها سال رفته پيوست. اما در اين گذر مدام’ چه بر جاي ماند؟ رد پاي ما در كوچه زمان چيست؟ آيا راستي "تنها صداست كه مي‌ماند"؟

به پايان سال رسيده‌ايم. بيائيد دمي فرا پس نگريم و با تاملي بر ديور زاز خود بپرسيم: ديروز چگونه گذشت؟ آيا معادل فرصتي كه "عمرش" مي‌نامند "عمران" و سازندگي و رشد و پروازمان نيز بود؟ آيا پاس لحظه‌ها و فرصتها داشتيم؟

اگر پيامبرمان فرمود: كن لعمرك اشح من همك و دينارك (بر عمر خويش از درهم و دينار خويش بخيل‌تر باش), آيا در بخشش و مصرف روزها, امساك و بخل روا داشتيم و در يغماگري روزگار اين همه روز از دست داده را به سوگ نشستيم؟

اگر اكنون در خويش اندوهي مي‌يابيم هرگز به تكرار اين اندوه نپردازيم. نگذاريم اسفند ديگر نيز غصه‌هاي ديروزين تكرار شود.

نگذاريم سال ديگر كوله‌بار ما از "تهي" پر گردد كه لايلدغ المومن من حجر مرتين: مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود.

من و تو باشيم يا نباشيم, بهار و خزان, تابستان و زمستان مي‌آيند و مي‌روند, اين "دور" هميشه هست اما مهم اين است كه در اين دور ما "اسير" "تسلسل" و "دور باطل" نشويم.

اگر حرمت لحظه‌ها را پاس داريم و سرمايه عظيم عمر را قدر بشناسيم و فراتر از آن, ايمان بياوريم كه فرصت كوتاه است آنگاه بهره‌وري ما از زندگي وجهي ديگر خواهد يافت. اگر بدانيم "خيلي وقت نداريم" بيش از اين خواهيم كوشيد و پيش از "تنگناي فرصت", فرصت فراخ امروز را غنيمت خواهيم شمرد.

علي(ع) در سخني زيبا و هشداري بلند مي‌فرمايد: ْقصروا الامل و بادروا العمل و خافوا بغته الاجل فانه لن يرجي من رجعه العمر ما يرجي من رجعه الرزق, و مافات اليوم من الرزق يرجي غدا زيادته و مافات امس من العمر لم يرج اليوم رجعته.

آرزوها و بلندپروازيهاي نابجا را كوتاه كنيد و به "عمل" اقدام كنيد و از مرگ ناگهاني و زودهنگام بترسيد كه "رزق و روزي" از دست رفته ممكن است برگردد اما "روزي" كه از دست رفت برگشتني نيست رزق و روزي كم شده و از دست رفته, شايد افزون شود اما آنچه كه ديروز از عمرتان رفته است, اميد بازگشتش نيست.

بياييم, در پايان راه, در انتهاي جاده‌اي كه به 1383 ختم مي‌شود با "خود" و با "زمان" جدي‌تر برخورد كنيم. بياييم بيش از اين "لغو" و لهو در ساخت حياتمان راه نيابد كه هيچكس دنيا را به "بازي" نگذراند مگر اينكه خود "بازيچه" شد. فرداي بيداري و طليعه سالي همه شور و تكاپو و بالندگي بر شما مبارك باد.

معصوم دهم

اما هشتم

نام و لقب معروف: امام علي ـ رضا, ابوالحسن(ع)

نام پدر و مادر: امام موسي(ع) ـ نجمه

وقت و محل تولد: يازده ذيقعده سال 148 هجري قمري در مدينه متولد شد

دوران امامت: بيست سال (از سال 183 تا 203 ه.ق)

خلفا غاصب در زمان آن حضرت: هارون‌الرشيد ـ امين ـ مامون عباسي 

وقت و محل شهادت: آخر صفر سال 203 ه.ق در سن 55 سالگي ببه دست مامون به شهادت رسيد

مرقد منورش: در مشهد مقدس (در كشور ايران) قرار دارد

دوران زندگي آن حضرت را مي‌توان در سه بخش خلاصه كرد:

1ـ دوران قبل از امامت (از سال 148 تا 183 ه.ق) 35 سال

2ـ دوران امامت (17 سال در مدينه)

3ـ دوران امامت (سه سال در خراسان) كه حساسترين زندگي سياسي آن حضرت در اين سه سال بوده است.

معصوم يازدهم

امام نهم

نام و لقب معروف: امام محمد ـ جواد, ابوجعفر(ع)

نام پدر و مادر: امام رضا(ع) ـ خيزران

وقت و محل تولد: ده رجب سال 195 هجري قمري در مدينه متولد شد

دوران امامت: هفده سال (از سال 203 تا 220 ه.ق)

خلفا غاصب در زمان آن حضرت: مامون و معتصم (هفتمين و هشتمين خليفه عباسي) بودند

وقت و محل شهادت: آخر ذيعقده سال 220 هجري قمري در سن 25 سالگي به دسيسه معتصم توسط ام‌الفضل همسر آن حضرت (دختر مامون) در بغداد به شهادت رسيد

مرقد شريفش: در شهر كاظمين عراق است

دوران زندگي آن حضرت را مي‌توان در دو بخش خلاصه كرد:

1ـ هفت سال قبل از امامت

2ـ هفده سال دوران امامت

اندرزهاي سبز امام رضا(ع)

ـ نيكوكاري, غنيمت اشخاص دورانديش است.

ـ نماز افرادي كه زكات ندهند, پذيرفته نيست.

ـ فضيلت نماز جماعت بر فرادا, در مقابل هر ركعت, دو هزار ركعت است.

ـ اگر بچه‌اي به سن تكليف نرسيده و خواندن نماز برايش دشوار است, بايد به اندازه تاب و توانش به نماز بايستد.

ـ هفت چيز است كه در هر كس باشد, حقيقت ايمان را به كمال مي‌رساند و درهاي بهشت به روي او باز مي‌شود.

ـ كسي كه با شادابي وضو بگيرد. 

ـ نمازش را خوب بخواند.

ـ زكات مال خويش را بپردازد.

ـ خشمش را فروبرد.

ـ زبانش را نگه دارد.

ـ اهل بيت پيامبرش را دوست بدارد. و

ـ در دين خود بصير و بينا باشد.

ـ اگر مردم زكات اموالشان را بپردازند, نيازمندي نخواهد ماند.

ـ خوردن شيريني و آشاميدن آب سرد پس از خوردن غذاي گرم, ميناي دندانها را مي‌برد و آنها را فاسد مي‌كند.

ـ ايمان, انجام دادن واجبات و دوري از محرمات است.

ـ ايمان, عقيده به دل, اقرار به زبان و عمل با اعضاست.

ـ از نشانه‌هاي فهم دين, بردباري و خاموشي است.

ـ ياري كردن ناتوان, بهتر از دادن صدقه است.

ـ بخشنده از غذاي مردم مي‌خورد تا از غذايش بخورند و بخيل بر سفره ديگران نمي‌نشيند تا بر سفره‌اش ننشينند.

ـ توكل آن است كه از هيچ‌كس جز خدا نترسي.

ـ كسي كه صاحب نعمت است, بايد زندگي خانواده و زيردستانش را وسعت ببخشد.

ـ بخيل آسايش انديشه نخواهد داشت و حسود از زندگي خود لذت نخواهد برد.

ـ هرگاه مردم به گناه تازه‌اي آلوده شوند. خداوند آنان را به بلايي تازه مبتلا مي‌سازد.

ـ با دوستان فروتن باش و از دشمن احتياط كن و با مردم گشاده‌رويي نما.

ـ به مردم اظهار مودت و دوستي كردن نيمي از عقل است.

ـ ثواب كسي كه كارهاي نيك خويش را پنهان نگاه دارد, با هفتاد ثواب آشكار برابر است و هر كه گناه و بدي كسي را بپوشاند, آمرزيده مي‌شود.

ـ براي رفع نيازمنديهاي مردم و خوشحال كردن ايشان و رفع نگراني از آنها جديت كنيد.

ـ هر كه تقاضاي توفيق از خدا بنمايد و خود نكوشد, گويي خود را مسخره كرده است.

ـ هيچ پارسايي سودمندتر از ترك گناهان و خودداري از آزار خلق نيست.

ـ بخل و تنگ چشمي. حيثيت و آبروي شخص را مي‌برد.

ـ نماز و روزه زياد, عبادت نيست, بلكه عبادت, انديشه زياد و فكر درباره آفرينش است.

ـ هرگاه در حضور شخص از او اسم بردي, با القاب و عناوين اسم ببرد. (اسم كوچك او را مگوي).

ـ سكوت و كم‌حرفي يكي از راههاي دريافت علم است.

ـ بهترين مال آن است كه حافظ و نگهبان آبرو باشد.

در سايه خورشيد هشتم

تصوير هر قطره اشك در آينه كاري صحن تو هزار هزار تكثير مي‌شود, مي‌انديشم لحظه‌اي ديگر در اين دريا غرق خواهم شد.

غم است كه دور ضريح طواف مي‌كند

اندوه است كه به پنجره فولاد چنگ مي‌اندازد

نياز است كه سر بر در آستان تو مي‌گذرد و آه مي‌كشد

آيا گنبد نخواهد شكست زير بار اين همه دل شكسته؟

اي كاش تكه پارچه‌اي بودم

به دست دلي پاك, دخيل بسته به پنجره‌هاي ضريحت

و هميشه در كنار تو, ماندگار مي‌شدم

اي كاش طفلي بودم

جامانده در حرمت, و بي‌خجالت از غريبي, زار مي‌زدم

مي‌گريم

به سبكي كبوتران حرمت شده‌ام.

نويسنده كتاب "نيشابور" نقل مي‌كند كه:

ـ وقتي امام رضا(ع) وارد نيشابور شدند, "ابوذرعه" "محمد‌بن اسلم توسي" كه از بزرگان حافظ حديث نيشابور بودند جلو رفتند و مهار شتر امام را گرفتند. مردم, آن‌قدر فشرده ايستاده بودند كه شتر امام, به سختي جلو مي‌رفت. ابوذرعه كشيدن مهار شتر امام, آن را نگهداشت و گفت:

"آقا ... حديثي يا جمله‌اي, براي ما به يادگار بگوييد."

امام پرده "كجاوه"
 را كنار زدند و چهره نورافشاني‌شان ظاهر شد بسياري نتوانستند طاقت بياورند و اشك از چشمانشان جاري شد.

لحظاتي بعد با حركت لب‌هاي امام, يكي از كساني كه قلم به دست گرفته بود تا بنويسد, فرياد زد:

"مردم! ... ساكت! ... گوش كنيد!"

همه ساكت شدند. امام فرمود:

"پدرم موسي‌بن جعفر(ع), از پدرش حضرت صادق(ع), حضرت صادق(ع) از پدرش حضرت باقر(ع), حضرت باقر(ع) از پدرش امام زين‌العابدين(ع), ايشان هم از پدرشان امام حسين(ع), امام حسين(ع) هم از پدرش علي‌بن‌ابي طالب(ع) و ايشان هم از پيامبر اكرم(ص), و پيامبر اكرم(ص) هم از جبرييل و جبرييل امين هم از قوي خداي بزرگ, نقل كرده است كه:

كلمه "لا اله الا الله" حصار امن من است. كسي كه اين كلمه شريف را به زبان بگويد, وارد حصار من شده است و از عذاب من ايمن خواهد بود."

امام اين را گقت و مهار مركب را كشيد و حركت كرد. پس از چند قدم, دوباره لب‌هاي امام حركت كردند و بيست و چهار هزار قلمي كه از حركت ايستاده بودند, براي نوشتن بقيه كلام امام به حركت درآمدند. امام فرمود:

"اما اين قول يك شرط دارد و شرط آن من هستم ..."

آري كسي, بدون ولايت و محبت معصومين(ع), و تنها با گفتن لا اله الا الله نمي‌تواند رستگار شود.

اميد بخش‌ترين آيه قرآن

روزي امام علي عليه‌السلام رو به سوي مردم كرد و فرمود: به نظر شما اميدبخش‌ترين آيه قرآن كدام آيه است؟ بعضي گفتند آيه ]خداوند هرگز شرك را نمي‌بخشد و پايين‌تر از آن را براي هر كس كه بخواهد مي‌بخشد[
امام فرمود: خوب است, ولي آنچه من مي‌خواهم نيست.

بعضي ديگر گفتند آيه ]اي بندگان من كه اسراف بر خويشتن كرده‌ايد از رحمت خدا مايوس نشويد[
امام فرمود: خوب است اما آنچه مي‌خواهم نيست.

بعضي ديگر گفتند آيه ]پرهيزگاران كساني هستند كه هنگامي كه كار زشتي انجام مي‌دهند, يا به خود ستم مي‌كنند, ياد خدا مي‌افتند و از گناهان خويش آمرزش مي‌طلبند و چه كسي جز خدا كه گناهان را بيامرزد[
باز امام فرمود: خوب است ولي آنچه مي‌خواهم نيست.

در اين هنگام مردم از هر طرف به سوي امام متوجه شدند و همهمه كردند. فرمود: چه خبر است اي مسلمانان؟

عرض كردند: به خدا سوگند ما آيه ديگري در اي زمينه سراغ نداريم.

امام فرمود: از حبيب خودم رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: اميد بخش‌ترين آيه قرآن اين آيه است.

"و اقلم الصلوه طرفي النهار زلفامن الليل ان الحسنات يذهبن السئات ذلك ذكري للذاكرين."
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نماز را در دو طرف روز و اوايل شب برپا دار, چرا كه حسنات, سيئات و آثار آنها را برطرف مي‌سازند اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند.

رمضان. در عرصه صبر و بردباري, روح انسان را صيقل مي‌دهد.

تقديم به اعجور خلقت, اسوه اسنان كامل امام علي(ع)

انسان كامل

علي اي مظهر اسلام سلام



اسوه كامل انسان تمام

عشق تواز همه‌كس برده قرار



همه دلها زتو گيرد آرام

اي ستيغي كه به او جت نرسد



مرغ انديشه و فكر و اوهام

شهر علم نبوي را تودري



همه از علم تو گيرند الهام

شده از عدل تومات عقل عقيل



عالم از نظم تو بگرفت نظام

دشمن از حلم تو حيران گرديد



دين زشمشير تو بگرفت قوام

قنبرت نيست فقط حلقه بگوش



دو جهان حلقه بگوشند و غلام

نه فقط روز كه شب تا دم صبح



بود اي در پي ايثار و قيام

پي ايثار تو اي حامي وحي



هل اتي. داده خدايت پيغام

قصه مرگ تو را ميدانم




عشق آن كودك شيريست به نام

در غراي تو جهان نوحه‌گر است


سوگوارند همه از در دام

امام صادق عليه‌السلام

"اذا صمت فلتصم سمعك و بصرك و فرجك و لسانك و تغض بصرك عما لا يحل النظر البه, والسمع عما لاايحل سماعه و اللسان من الكذب و الفحش"

(هدايته. ص 46)

چون روزه بگيري بايد كه گوش و چشم و دامن و زبانت روزه گيرنده, چشمت را از آنچه نگاه به آن مشروع نيست و گوش را از آنچه شنيدنش حلال مي‌باشد و زبان را از دروغ و ناسزا و فحش باز دار.
گروهها و درهاي بهشت

براي بهشت در احاديث پيامبر صلي‌الله‌عليه و سلم و امامان عليه‌السلام هشت در معرفي شده است.

امام علي عليه‌السلام فرموده است بهشت داراي هشت در است: دري كه پيامبران و صديقان وارد مي‌شوند. دري كه شهدا و صالحان از آن وارد مي‌شوند.

از پنج ديگر شيعيان و دوستداران ما وارد مي‌شوند. از در آخر ساير مسلماناني كه به يگانگي خدا عقيده دارند و در دل آنان ذره‌اي از بغض و كينه نسبت به ما اهل بيت عليه‌السلام وجود ندارد.

با توجه به دلايل مختلفي براي ما ثابت شده است كه بهشت و جهنم هم‌اكنون در گستره جهان هستي وجود دارند. پيامبر صلي‌الله‌عليه و آله و سلم هم فرموده است "وقتي جبرئيل مرا به آسمان عروج داد: بهشت و نعمتهاي آن و جهنم و عذابهاي آن را مشاهده كردم ... جبرئيل به من گفت: آن چه را بر درهاي بهشت نوشته شده بخوانم بر در اول نوشته شده بود: لا اله الا الله, محمد رسول‌الله, علي ولي’الله هر كاري راهي دارد و راه زندگي چهار چيز است.

قناعت و صرفه‌جويي, حق‌گويي‌ خودداري از كينه ورزيدن‌ همنشيني با نيكان بر در دون نوشته شده بود: لا اله الا الله هر كاري راهي دارد, و راه خوشحالي در آخرت چهار چيز است: دست نوازش بر يتيمان كشيدن, مهرباني سرپرستان كوشش براي رفع گرفتاري اهل ايمان و دلجويي از فقيران.

حق و باطل در قرآن

يك مدار بردار, و روي اسمهايي كه در راه باطل هستند خط بكش, و آنهايي كه بر حق هستند, دور اسمشان شعاعي از نور اسم كن.


كلمات مربوط به هم

كلمات زير دو به دو به همديگر مربوطند آنها را با خطي بهم وصل كنيد.


حكايات

مردي آمد خدمت پيغمبر(ص) و عرض كرد يا رسول‌الله من روزه نميدارم مگر ماه مبارك رمضان و زياد نميكنم چيزي بر آن. و نماز نمي‌كنم مگر نمازهاي پنجگانه و زياد نمي‌كنم بر آن چيزي, و نيست مر خداوند تعالي را نزد من صدقه و نه حجي نه عملي از اعمال مستحبه يعني علاوه بر واجبات هيچ عملي از اعمال مستحبه را بجا نمي‌آورم, آيا بعد از مردن حال من چگونه خواهد شد؟

حضرت فرمود: تو با من هستي در بهشت اگر نگاه داري زبان خود را از دو چيز: يكي دروغ و ديگر غيبت.

و نگاه داري دل خود را از دو چيز: يكي كينه و ديگر حسد.

و از دو چيز چشم بپوشي: يكي از حرام و ديگر از آنكه اذيت نرساني مسلماني را.

بزرگي بيمار شد خليفه طبيب ترسا را بمعالجه او فرستاد, طبيب از وي پرسيد كه خاطر شما چه ميخواهد؟ گفت آنكه تو مسلمان شوي.

گفت اگر من مسلمان شوم تو نيك ميشوي و از بستر بيماري برمي‌خيزي؟ گفت آري

پس ايمان بر وي عرض كرد و وي ايمان آورده آن بزرگ از بستر بيماري برخاست و از بيماري بر وي اثري نماند

هر دو همراه پيش خليفه آمدند و قصه را با گفتند: پنداشتم كه طبيب پيش بيمار فرستادم حال چنان معلوم شد كه بيمار پيش طبيب فرستادم.

شخصي ريسمان به سر خود بسته بود و از پيش ميرفت عياري آمد و آن ريسمان را باز كرد و خر را برفيق خود داد و ريسمان را بسر خود بست چند دقيقه گذشت سرفه كرد صاحب خر نظر به عقب كرد عوض خر آدمي را بريسمان بسته ديد.

گفت خر من چه شد؟ گفت همان منم چون بمادر خود بي‌ادبي كرده بودم در حق من نفرين نمود خدا مرا خر كرد حال دل مادرم برحم آمده دعا كرده دوباره آدم شدم.

پس آن مرد ريسمان خر خود را گشود و از وي عذر خواست كه من نميدانستم و چند وقت از تو بار كشيدم و بر تو سوار شدم الحال از تقصير من بگذر.

چند روزي گذشت كه در ميان مال‌فروشان خر خود را ديد كه او را ميفروشند پيش آمد و سر به گوش خر گذاشت و گفت اي بيشرم دوباره بمادرت بي‌ادبي كردي كه خر شدي ديگر من ترا نميخرم و از او گذشت.

حكما گفته‌اند هرگاه ميخواهي كه قدر دنيا را ببيني پس نگاه كن كه دنيا نزد كيست.

از حكيمي پرسيدند كه آسايش و آرام دنيا در چيست؟ گفت در ترك دنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا مقلب القلوب و الابصار

يا مدبراليل و النهار

يا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الحسن الحال.

آمد بهار اي عاشقان
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� . كجاوه, اتاقكي چوبي است كه به پشت شتر مي‌بندند و در آن سوار مي‌شوند.


� . كلمه "لا اله الا الله", حصني, فمن قالها, دخل حصني, و من دخل حصني, من من عذابي.


� . بشرطها و شروطها و انا من شروطها





